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و حتى  مديران  توانمندى  و  تدبير  از  نبايد  اشاره شده گرچه  قرارداد  با  رابطه  در 
پيمانكاران داخل جهت فعاليت جدى در صنعت نفت غافل شد، اما از جهت ديگر 
بايد نگاهى كارشناسانه به تمامى جوانب داشت و واقع بينى را در تمامى تصميمات 
واهى  اميد  و  نسازد  اوليه گمراهمان  و شعف  نخواسته شور  تا خداى  كرد  لحاظ 
بررسى  مورد  را  پروژه  اين  در  موفقيت  جوانب  مختصر  نوشتار  اين  نگردد.  تلقى 

قرار داده است.
 زمان مورد نياز جهت عمليات اجرايي و فني

به لحاظ اجرايى و فنى براى شروع كار در اين منطقه حداقل نياز به حفر 
75 روز نياز است كه جمعاً حدود  12 چاه است و براى حفر هر چاه حداقل 
(در سكوهاى  غيره  و  عرشه  راه اندازى  برپايى جكت  براى  و  مى شود  روز   900
دريايى) و نصب تجهيزات حداقل 300 روز نياز است؛ بنابراين حداقل زمان براى 
پيمانكاران داخلى بايد حدود 60  ماه در نظر گرفته شود. (تركان، روزنامه پول-
89/3/26) در نظر گرفتن مدت زمان هاى 75 روزه براى حفر چاه يا 300 روزه 

و  بوده  ايده آل  حالت  در  تجهيزات  و نصب  راه اندازى عرشه  برپايى جكت  براى 
نياز، فناورى هاى حفارى در دريا و تجهيزات  زمانى كه تمامى منابع مالى مورد 
سكوهاى دريايى آماده به كار و دانش استفاده از آنها به طور بالفعل موجود باشد، 
مطرح مى شود. در حالى كه اكنون صنعت نفت و گاز ايران زير ذره بين شديد غرب 
و آمريكاست. طبيعتاً بخشى از فناورى هاى حفارى در دريا و سكوهاى دريايى از 
با تشديد تحريم ها اميد چندانى براى  فناورى هاى وارداتى به حساب مى آيد كه 
كسب و استفاده آنها از راه هاى كم هزينه نيست كه حتى اگر چنين باشد لااقل 
در زمان دست يابى به تجهيزات و هزينه لازم تأملات جدى وجود دارد. حتى در 
صورت كسب تجهيزات، قطعات و فناورى هاى مورد نياز به نظر نمى رسد به تمامى 
دانش فنى توسعه پارس جنوبى دست يافته باشيم و اكتساب تمامى دانش لازم نيز 

خود مستلزم افزودن زمان ديگرى به مدت زمان اشاره شده (35 ماه) است.

روند توسعه پارس جنوبى و زمان اتمام پروژه در گذشته
جمعاً  كه   12 و   18  ،17  ،16  ،15 فازهاى  قرارداد  هشتم،  دولت  پايان  در   
از گذشت پنج سال، پيشرفت  بعد  فاز ظرفيت كارى دارند، منعقد شد.  معادل 7 
فيزيكى فازهاى 15 و 16 حدود 40 درصد، فازهاى 17 و 18 حدود 34 درصد و 
فاز 12 حدود 15 درصد گزارش شده است و اين ميزان پيشرفت پس از اين مدت 
زمان و در زمانى كه هنوز قطعنامه چهارم (و تحريم هاى يكجانبه آمريكا و اروپا 
كه به طور ويژه صنعت نفت و گاز را هدف قرار داده است) به تصويب نرسيده 
بود از پيشرفت نه چندان مناسبى حكايت دارد. همچنين نگاهى به قراردادهاى 
گذشته پارس جنوبى با پيمانكاران خارج و داخل در گذشته (و در بهار عسلويه و 
زمانى كه هنوز تحريم ها شكل جدى به خود نگرفته بود) زمان مورد نياز جهت 
توسعه را بهتر نشان مى دهد. شركت ايتاليايى «انى» كه از بهترين ها بود، توسعه 
دو فاز پارس جنوبى را 54 ماهه به پايان رسانيد. سه شركت پيمانكارى داخلى كه 
اكنون با آنها قرارداد امضاء شده است در گذشته نيز قراردادهايى را در اين زمينه 
اتمام نرسيده است. قرارداد توسعه دو  به  البته هنوز  به امضاء رسانيده اند كه 
فاز 15 و 16 پارس جنوبى با  قرارگاه خاتم الانبيا پنج سال پيش به امضاء رسيده 

مجتبى كريمى زارچى

توسعه پارس جنوبى؛ ترديدهاى عالمانه، تدبيرهاى شجاعانه

         انعقاد قرارداد شش فاز توسعه پارس جنوبى(13 ، 14 ، 19 ، 22 ، 23 
و 24) در خرداد ماه امسـال با كنسرسيومى از پيمانكاران داخلى(ايدرو، صدرا 
و پتروپـارس) بـه ارزش كلى 21 هزار ميليارد تومان و با هدف افزايش روزانه 
140ميليـون مترمكعـب گاز، نقطه عطفى در عقد قراردادهـاى صنعت نفت و 
گاز است. اكنون كه مديران ارشد در اولويت هاى خود به مهمترين مسائل در 
حوزه نفت و گاز اشـاره داشـته و سعى در برداشـتن گام هاى اساسى در اين 
باره دارند. تأكيد بر توسـعه پارس جنوبى و بهره بردارى از فازهاى مشـخص 
شده با هدف رسانيدن به نياز داخل (مصرف خانگى و پالايشگاهى)، تزريق به 
مخازن نفتى (كه در صورت عدم اجراى آن در طى چند سـال آتى توليد نفت 
به نصف كاهش يافته و حتى پاسخ گوى نياز داخل نيست) و صادرات به تركيه 
و پاكستان، همچنين تأكيد بر توليد و برداشت از ميادين مشترك و غيره، همه 
و همه نشـان از پختگى و تدبير در تدوين اولويت ها و شـكل گيرى عزم جدى 

در پيمودن اين مسير است. 
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بود كه پيشرفت كار تا پيش از انصراف از ادامه حضور در توسعه پارس جنوبى 40  
درصد گزارش شده است؛ سازمان گسترش و نوسازى (ايدرو) نيز قرارداد فاز 17 و 
18 را پنج سال پيش به امضاء رسانده در حالى كه پيشرفت كار اين شركت در حال 
حاضر 35  درصد است. ديگر پيمانكار داخلى يعنى پتروپارس نيز قرارداد فاز 12 را 
پنج سال پيش  منعقد نموده و اكنون با گذشت پنج سال كار، پيشرفت 15  درصدى 

داشته است. (تركان، روزنامه پول-89/3/26)
انصراف قرارگاه خاتم الانبيا از توسعه دو فاز 15 و 16 پارس جنوبى

توسعه  ادامه  از  آكركاورنر  نروژى  انصراف شركت  با  پيش  سال  پنج  قريب 
توسعه  پروژه  امنيت،  شوراى  قطعنامه هاى  تحريم هاى  دليل  به  جنوبى  پارس 
با ترك مناقصه به قرارگاه  از دو ميليارد دلار  فازهاى 15 و 16 به ارزش بيش 
سازندگى خاتم الانبياء واگذار شد. اما شكوفه هاى اميدى كه آن زمان تازه سرباز 
كرده بودند بعد از گذشت اين مدت زمان پژمرد و قرارگاه خاتم اواخر تيرماه امسال 
و درست يك ماه پس از واگذارى توسعه 6 فاز به پيمانكاران داخلى، با پيشرفت 
كار 40 درصد از ادامه حضور انصراف داد. اين دو فاز البته سريعاً به دو پيمانكار 
به عنوان رهبر  ايزوايكو  به طوري كه  واگذار شد؛  پارس جنوبى  در  فعال  اصلى 
اجراي طرح در بخش دريايي به همراه شركت هاى (صف) و (مهندسي و ساخت 
تأسيسات دريايي ايران) به فعاليت هاي خود ادامه داده و مسئوليت اجراي بخش 

خشكي و خريد تجهيزات نيز به شركت نفت و گاز پارس واگذار شده است. 
بررسى دلايل اصلى انصراف قرارگاه خاتم از حوصله اين نوشتار خارج است، اما 
افزايش نجومى هزينه هاى خريد تجهيزات  بدون شك تحريم هاى بين المللى و 
و دانش فنى در اين باره بى تأثير نبوده است. گرچه نمى توان آينده را پيش بينى 
كرد، اما مى توان اين سؤال در مطرح كرد كه شركت صدرا كه هم اكنون و پس از 
قرارداد خردادماه سال جارى كه متولى اصلى توسعه سه فاز 22، 23 و 24 پارس 
جنوبى شده است و يكى از شركت هاى زير مجموعه قرارگاه است آيا مى تواند در 
چنين شرايطى كه قرارگاه را به انصراف كشاند به توسعه بدون وقفه و در همان 

چارچوب 35 ماهه پروژه كار را به انجام برساند؟

 شرايط پيش روي شركت صدرا
سهام شركت صدرا كه يكى از سه پيمانكار اصلى در توسعه پارس جنوبى 
انعقاد  از  پيش  مى شود.  فروش  و  خريد  تهران،  بورس  بازار  در  اكنون  هم  است 
اين  سهام  ارزش  افزايش  بورس جهت  در  اميدهايى  آن  از  پس  حتى  و  قرارداد 

شركت در دل برخى از خريداران سهام زنده شد و انتظار اين بود كه اين شركت 
هر چه سريعتر ميزان سوددهى خود را براى خريداران و فعالان سهام و بورس 
تهران شفاف سازد. اين شركت مدتها پس از گذشت زمان از قرارداد و درخواست 
سازمان بورس و اوراق بهادار مبنى بر شفاف كردن شاخص و سود خود پاسخى را 
ارائه نكرد. اين نشانه ها سؤالات جدى و ترديدهايى را براى فعالان بورس و امور 
ايجاد كرده است؛ چرا كه شركتى كه صاحب چند ميليارد دلار  اقتصادى كشور 
قرارداد جديد با ترك تشريفات مى گردد. بايستى در وضع مناسبى قرار گرفته باشد 
و خبر قرارداد ميليارد دلارى، علائم خوبى را در شاخص ها و ميزان سود بورس 
نشان دهد. سهم صدرا در بورس آن گونه كه انتظار مى رفت روند مثبت و سودى 
از زيان ده  اقتصاد كاهش قيمت و منفى شدن سهم،  بر نداشت و در علم  را در 
بودن و نامناسب بودن شركت حكايت دارد. اتفاقات صدرا حتى شائبه صورى بودن 
قراردادهاى پارس جنوبى با اين شركت ها (و به خصوص صدرا) در بين سهامداران 
و فعالين عرصه بورس پديد آورد. البته چند ماه بعد از قرارداد با تغيير مديرعامل اين 

شركت و تعيين سود ساليانه مسائل اين شركت تا حدودى شفاف تر شد.

 تحريم هاى بين المللى
گرچه عزم جدى و ملى جهت مقابله با فاز جديد تحريم هاى بين المللى در 
نشان  بى اثر  جهت  داخلى  پيمانكاران  با  قرارداد  انعقاد  و  است  شكل گيرى  حال 
دادن تحريم ها و به رخ كشيدن توان داخلى است. اما باز نبايد واقع بينى را فداى 
احساس و غرور ملى كرد. به بيان ديگر در عين معتقد بودن به ايدئولوژى هاى 
اسلامى و ملى خود نبايد در تصميمات و اقدامات عقلانيت، كارآمدى و واقع بينى 
را در نظر نگرفت. تحريم هاى جديد بين المللى و بخصوص سير جديد تحريم هاى 
را  ايران  گاز  و  نفت  صنعت  مستقيم  طور  به  كه  آمريكا  كنگره  و  اروپا  اتحاديه 
هدف قرار گرفته است، بايد مورد مداقه و بررسى جدى قرار گيرد. كنگره آمريكا 
تنبيه هاى شديدى را براى سرويس دهندگان، سرمايه گذاران و شركت هايى كه هر 
نوع خدمات به صنعت نفت و گاز ايران دهد در نظر گرفته است. همچنين اتحاديه 
اروپا در حالى كه نياز خود به انرژى و نفت و گاز ايران را پذيرفته و آنها را براى 
تعادل در صحنه انرژى دنيا لازم دانسته و به آن اذعان دارد با اين حال صنعت 

نفت و گاز ايران را تحريم مى نمايد.
تحريم هاى بين المللى دو ركن اساسى توسعه حوزه پارس جنوبى ايران را هدف 
قرار داده است: 1- كسب سرمايه خارجى و منابع مالى مورد نياز و 2- فناورى و 

دانش فنى مورد نياز جهت توسعه.

سرمايه گذارى و منابع مالى
هم  اكنون تلاش هاى جدى براى جبران فقدان منابع مالى و سرمايه گذاران 
اختصاص  ريالى،  و  ارزى  مشاركت  اوراق  فروش  است.  گرفته  انجام  خارجى 
از جانب مجلس، همچنين برنامه ريزى جهت حضور و  بودجه قابل توجه به آن 
سرمايه گذارى بانك ها و منابع مالى-اعتبارى داخل در پروژه هاى صنعت نفت وگاز 
انجام پذيرفته است. با تدبير مسئولان و همت بلند ايرانيان اين بخش از اهداف 
تحريم ها پشت سر گذارده مى شود. البته ناگفته نماند كه به ثمر نشستن اين پروژه 
و به فرض انجام موفقيت 35 ماهه، بازگشت سرمايه در پروژه پارس جنوبى بالغ 
بر سه سال و نيم زمان نياز دارد؛ در حالى كه معمولاً سرمايه گذاران در شرايطى كه 
كسب نقدينگى و سود، بيش از يك سال زمان ببرد به سادگى حاضر نمى شوند و 
در نظر گرفتن سيستم انگيزشى و نرخ سود بالا براى مؤسسات مالى و اين دسته 
از سرمايه گذاران حقيقى و حقوقى را مى طلبد و اين امر، خود ميزان هزينه هاى 
دولت را در بازپرداخت سرمايه بالا خواهد برد. اما به  هرحال سرمايه مورد نياز حتى 

با هزينه هاى اضافى بيشتر، كسب خواهد شد.  

فناورى و دانش فنى مورد نياز
بخش ديگر تحريم ها مربوط به حوزه فناورى و دانش فنى است. صنعت نفت ايران 
با عمر صد ساله، تجارب و دانش فراوانى كسب كرده و به نيروى انسانى مجرب 
و متخصص دست يافته كه تا اندازه اى توانايى توليد و به كارگيرى تجهيزات و 
است  نموده  را كسب  نفت  توليد  و  توسعه  حفر،  نياز جهت  مورد  تكنولوژى هاى 

كندوكاو
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جذب  و  انتقال  فرآيند  و  است  نياز  يافته  دانش  انسانى  نيروى  به  هنوز  (گرچه 
فناورى هاى مناسب نيز به كُندي صورت مى گيرد). 

اما در بخش گاز و به خصوص توسعه ميادين گازى در دريا و پارس جنوبى در 
زمينه هاى فناورى، دانش فنى و نيروى انسانى دانش يافته با مشكلات فراوانى 
مواجه است. در بسيارى از بخش ها نظير حفارى در دريا و تجهيزات دريايى، ايران 
عزيز هنوز به خودكفايى نرسيده است و تنها راه استفاده، خريد از خارج و انتقال و 
استفاده آن در داخل است. همچنين علاوه بر نياز به خريد فناورى هاى لازم، به 
دانش استفاده از آن نيز نياز است كه معمولاً در اختيار شركت هاى بزرگ بين المللى 
نظير( توتال)، (شل) و (انِى) است. دستيابى به فناورى و دانش فنى و آن هم در 

شرايط تحريم صنعت نفت و گاز چندان آسان به نظر نمى رسد. 
مثلاً  كه  مى دانند  عسلويه  در  فعال  مهندسين  و  گاز  و  نفت  صنعت  كارشناسان 
نياز به لوله حفارى چند مترى جهت حفارى در دريا كه در انحصار يك شركت 
آمريكايى است چگونه انجام عمليات را تا چند ماه و با شرط توفيق در خريد آن 

متوقف مى سازد. 
همچنين اقدام به توسعه آن هم در شرايطى كه به دانش و فناورى مناسب دست 
نيافته ايم حتى ممكن است با عواقبى چون از بين رفتن نيروى انسانى و محيط 
زيست همراه گردد. براى نمونه مى توان از گاز  H2Sنام برد. گاز برخى از فازهاى 
عسلويه داراى درصدى گاز سمى و بسيار خطرناك است و چنانچه مديريت درست 
بر امر حفارى و توسعه متكى بر دانش و فناورى مناسب صورت نپذيرد، از بين 

رفتن نيروى انسانى در كمتر از يك دقيقه حتمى است.
به هر حال عدم توسعه و حفارى علمى، باز شدن پاى واسطه هاى خرد و افزايش 
قابل توجه هزينه ها و زمان مد نظر جهت توسعه، از عواقب تحريم ها در اين حوزه 
است، گرچه نبايد از تلاش شبانه روزى كارشناسان عرصه نفت و گاز براى فائق 

آمدن بر مشكلات غافل شد.
جمع بندى

گرچه عقد قرارداد با پيمانكاران داخلى جاى خرسندى است و اين امر تمامى 
پتانسيل هاى موجود در شركت هاى داخلى از كلان تا خرد را فعال مى كند و حس 
خود باورى را شدت مى بخشد، اما از طرف ديگر ناتوانى در به ثمر رسانيدن اين 
سرخوردگى  و  نااميدى  نظير  ناخوشايندى  عواقب  اندك  مدت  اين  در  فاز  شش 
شد  اشاره  كه  همان گونه  دارد.  همراه  به  را  نفتى  مديران  و  داخل  پيمانكاران 

دست يابى به تكنولوژى و دانش فنى چندان آسان نيست. 
ملى  منافع  «حفظ  دليل  به  تنها  و  سال  پنج  از  پس  خاتم  قرارگاه  انصراف 
و  اصلى  پيمانكاران  از  يكى  كه  صدرا  چون  شركتى  شرايط  همچنين  و  ايران» 
را در چارچوب زمان گفته شده  پارس جنوبى  قرارگاه خاتم، توسعه  زيرمجموعه 
پتانيسل  از  نياز  مورد  سرمايه  تمامى  كسب  مى كند.  روبه رو  جدى  ترديدهايى  با 
داخل خود هزينه هاى بسيارى را پديد آورده و شرايط روانى تحريم خود مسائل 
صنعت نفت و گاز را با شرايط عصبى همراه مى سازد. در چنين شرايطى به پايان 
رسانيدن توسعه شش فاز در مدت زمان 35 ماه (1000 روز) چندان سهل و آسان 

به نظر نمى رسد. 
در حال حاضر به نظر مي رسد زمان واقع بينانه جهت اتمام اين چند پروژه ملى 
قريب به دو برابر زمان ذكر شده در قرارداد يعنى 65 تا 70 ماه باشد. تأكيد اين 
نكته در انتهاى اين مطلب لازم است كه زمان 65 ماه متناسب با در نظر گرفتن 
شرايط بد و يا سناريوى بدبينانه براى توسعه پارس جنوبى در نظر گرفته شده است 

و چه بسا بروز اتفاقى اين شرايط را به نفع كوتاه كردن زمان تغيير دهد. 
و  فناورى  انسانى،  نيروى  كافى،  اعتبار  چنانچه  كارشناسان  نظر  طبق  همچنين 
فازهاى  توسعه  عمليات  اتمام  براى  كشور  ظرفيت هاى  همه  و  نياز  مورد  دانش 
اين  نيمه تمام چون 15، 16، 17، 18 و 12 متمركز شود كارى بس شگرف در 

حوزه صورت گرفته است. 
به عبارت ديگر شايد عاقلانه تر اين باشد كه تمامى فازهاى نيمه كاره گذشته كه 
اكنون با گذشت 5 سال پيشرفتى حدود 50 درصدى داشته اند و گذر زمان و شرايط 
ابتدا در مدت 35 ماه به بهره بردارى  تحريم، كار را برايشان سخت كرده است، 

برسند و با شرط موفقيت، مراحل اجرايى قرارداد 35 ماهه جديد آغاز شود.

رشد تقاضاى نفت جهان در سال آينده 
بازسازى  كُندى  وجود  با  كرد  پيش بينى  انرژى  بين المللى  آژانس 
برآوردهاى  از  بيش   2011 سال  در  نفت  تقاضاى  جهانى،  اقتصاد 
قبلى افزايش خواهد يافت. طبق پيش بينى آژانس بين المللى انرژى، 
ميانگين تقاضاى جهانى نفت خام، روزانه 87 ميليون و 900  هزار 
بشكه نفت خواهد بود. با اين كه پيش بينى جديد، نسبت به برآورد 
همچنان  اما  بود،  بيشتر  بشكه  هزار   50 ميلادى،  گذشته  ماه 
است.  كمتر  ميلادى  جارى  سال  اوليه  برآورد  از  بشكه  هزار   80
آژانس بين المللى انرژى افزود، با توجه به دورنماى شكننده بازسازى 
اقتصاد جهانى، همچنان خطر افُت تقاضا وجود دارد. در سال جارى 
ميلادى، رشد اقتصاد جهانى 4/5 درصد خواهد بود، اما سال آينده، 
به  توجه  با  نمى رود.  فراتر  درصد   4/3 از  جهانى  اقتصاد  رشد  نرخ 
انتشار گزارش هايى مبنى بر كاهش نرخ رشد توليد صنعتى چين و 
افت توليد نيروى كار آمريكا در سه ماه دوم سال جارى ميلادى، 
قيمت نفت پيش از انتشار گزارش آژانس بين المللى انرژى كاهش 
پيش بينى هاى  آژانس،  جديد  گزارش  پشتوانه هاى  از  يكى  يافت. 
مثبت صندوق بين المللى پول درباره رشد اقتصادى در سال 2010 و 
2011 بود. با اين كه از نظر آژانس دورنماى تقاضاى نفت در سال 
آينده مثبت تر است، اما همچنان رشد تقاضاى اين محصول آهسته 
باقى مى ماند. بنا به اعلام آژانس بين المللى انرژى، تقاضاى روزانه 
نفت در سال 2011، يك ميليون و 300 هزار بشكه افزايش خواهد 
يافت، در حالى كه ميزان افزايش تقاضاى روزانه اين محصول در سال 

جارى ميلادى، يك ميليون و 800 هزار بشكه (2/2 درصد) بود.
نفت،  روزانه  تقاضاى  رشد  ميزان  آژانس،  اين  گذشته  ماه  گزارش  در 
2/1 درصد براى سال 2010 و 1/6 درصد براى سال 2011 بود. طبق 
در كشورهاى  نفت  توليد  افزايش  بين المللى انرژى،  آژانس  برآوردهاى 
وابستگى  و  كرده  خنثى  را  تقاضا  افزايش  تأثير  اوپك،  عضو  غير 
پيش بينى  در  مى دهد.  كاهش  اوپك  توليد  به  را  مصرف كنندگان 
جديد آژانس، توليد روزانه نفت كشورهاى غير عضو اوپك در سال 
2011، با رسيدن به 52 ميليون و 900 هزار بشكه، 100 هزار بشكه 
اين  دليل  بود.  خواهد  بيشتر  آژانس  اين  گذشته  ماه  پيش بينى  از 
پيش بينى، افزايش آمار توليد آمريكا و چين در نيمه دوم سال جارى 
درباره  را  خود  پيش بينى  انرژى،  بين المللى  آژانس  است.  ميلادى 
ميزان توليد روزانه نفت كشورهاى غير عضو اوپك در سال جارى 
ميلادى، 200 هزار بشكه افزايش داده و به 52 ميليون و 600 هزار 
با توجه به تحولات مذكور، آژانس بين المللى  بشكه رسانده است. 
انرژى رقم تقاضا براى نفت اوپك را 100 هزار بشكه كاهش داد. 
اوپك، تأمين كننده 40 درصد نفت جهان، از نظر آژانس بين المللى 
انرژى بايد در سال آينده ميلادى، روزانه 29 ميليون و 100 هزار 
تقاضاى جهانى نفت  توازن عرضه و  تا  بشكه نفت خام توليد كند 
اوپك  نفت  براى  درباره تقاضا  خود  برآورد  آژانس  اين  شود.  حفظ 
به  و  داد  بشكه كاهش  هزار   100 نيز  ميلادى را  جارى  در سال 
28 ميليون و 800 هزار بشكه رساند. 11 كشور عضو اوپك كه پايبند 
به سهميه هاى توليد هستند، ماه گذشته ميلادى توليد روزانه خود 
را 190 هزار بشكه افزايش داده و به 26 ميليون و 800 هزار بشكه 
رساندند. ميانگين توليد روزانه نفت كل 12 عضو اوپك كه شامل 
توليد عراق نيز مى شود، با 220 هزار بشكه افزايش، 29 ميليون و 

200 هزار بشكه بود.
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